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آمیختن شاهنامه با جان

میـرزا محمدتقـی بی خـبر از طالعـی کـه برایـش دیـده 

بودنـد بزرگ می شـد. جمعه ها بـا دایی هایـش می رفت 

کوه هـای اطـراف مشـهد؛ کوهسـنگی و کـوه خلـج و کوه 

سنگ تراش ها. با گنجشـک آمُخته [تعلیم داده و دستی 

شـده] و کبوتـر و گل و گیـاه در همیـن گشـت وگذارها 

آشـنایی به هـم زد.

محمدکاظـم صبـوری، ملک الشـعرای آسـتان قـدس،

نخسـتین معلـم پـسرش میـرزا محمدتقـی بـود. پـسرک 

هوش و فراسـت و اسـتعداد در خوری از خود نشـان داده 

و در هفـت سـالگی شـاهنامه را خـوب خوانـده و بـه مـدد 

پدر، کلمات سـخت و معانی دشـوار را فهمیده و در همان 

سـن در بحـر شاهنامه شـعرهایی گفتـه بـود کـه پـدر را از 

ایـن حـال خـوش می آمـد. شـاهنامه و کلـمات فارسـی و 

تاریـخ ایـران و ماجراهـای پهلوانـی آن چون شـیر مکیده 

از پسـتان مـادر، آمیختـه بـا جـان او شـد. دلبسـتگی بـه 

«کبوتـر» و «گل» و «شـاهنامه» در هـمان کودکـی ردی در 

روح او انداخـت کـه مثـل خالکوبـی روی سـینه و بـازوی 

عیـاران تـا آخر عمـر پاک نشـد.

رمان هـای الکسـاندر دومـا را کـه ترجمـه شـده بـود پـدر 

بـرای بچه هایـش می خواند، ایـن عیشِ شـب های عصر 

فانوس بود.«سـه تفنگدار» را در همان ایام حفظ کرد. پدر 

همچنین تاریخ شـورش های آزادی خواهانه در فرانسـه 

و انگلیـس و ترتیـب مشروطیـت و جمهوریـت دولت های 

اروپایـی را مختـصر و گاه گـداری بـرای بچه هایـش نقـل 

می کـرد و خـود خـبر نداشـت این هـا بـر عـوالم روحـی و 

اخلاقـی میـرزا محمدتقـی چـه اثرهـا می گـذارد و با روح 

سرکـش او چه هـا می کند.

نخسـتین بـاری کـه میـرزا محمدتقـی از شـعر بـه عنـوان 

سـلاح اسـتفاده کـرد و نشـانه هایی از نافرمانی و شـورش 

و سرکشـی را نشان داد شـاید بشـود در ماجرای او و معلم 

خشـنش دیـد. در مدرسـه معلمی پیـر 

داشـت و آن معلـم شـلاقی سـیم پیچ و 

دلـی سـخت و بچه هـا را بی پـروا کتـک 

مـی زد. شـعرهایی در هجـو و شـوخی با 

معلـم می سـاخت و بـرای بچه هایـی بـا 

دست های شلاق کش شده می خواند.

شـاید همین جـا بـود کـه شـاعرِ بـزرگِ 

آینـده کشـف کـرد، روا نیسـت سـکوت 

بـه وقت سـتم.

ژن شاعری و شجاعت

شـاعری و شـجاعت را البتـه در ژنـش 

حمل می کرد. برای کشـف شـجاعت در 

ژنـش -آن قـدر کـه شـجره نامه اش به ما 

امکان می دهد- باید به عهد شاه عباس 

دوم صفـوی برویم.«امیـر غیاث الدین»

دلیرمـردی بود جنگاور و «سـخت جگرآور»، در رکاب شـاه 

صفـوی شمشـیرها زده و گرزها تابانده و اسـب ها تازانده 

و سرزمین هـا فتح کرده بود. امیـر غیاث الدین از کُرد نژاد 

داشت و نیاکانش نیز به دلاوری شهره بودند و در آن منطقه 

امیـری می کردنـد. از طبـع شـاعرانه امیـر غیاث الدیـن 

روایتی در دسـت نیست، اما از شجاعت و دلیری او روایت 

بسـیار است. و اما ژن شاعری در اجداد او نخستین بار در 

«فتحعلـی خـان صبای کاشـانی» ظهور و بروزی شـاخص 

داشـت که ملک الشـعرای دربار فتحعلی شـاه قاجار بود 

و از تخمـه امیـر غیاث الدیـن. در ادامـه ایـن خانـدان بـه 

«میـرزا احمـد» متخلص به «صبور» می رسـیم کـه در نظم و 

نثر پایه ای بلند داشـت و در دیوان عبـاس میرزای  قاجار 

به سـمت دبیری رسـیده بـود، اما چـون محسـود دیگران 

شـد رهـا کـرد و رفـت جنـگاوری پیشـه کـرد کـه عاقبت در 

یکی از نبردها با قوای روس، در جنگل های تالش کشـته 

و همیـن شـهر مدفـن اوسـت. تصریـح کرده انـد کـه او از 

نیـاکان محمدکاظـم صبـوری، پـدر میـرزا محمدتقـی،

اسـت و لقـب صبوری از اینجا آمده اسـت.

شبی عقربی در بیستون

مـادرش ماجرای طالع نحـس و طالع بین را از یاد می برد 

اگـر آن اتفـاق در بیسـتون نمی افتـاد. میـرزا محمدتقی 

در ده سـالگی بـا خواهر شش سـاله و بـرادر شـیرخواره و 

پـدر و مادرش راهی سـفر کربلا و نجف شـدند. کاروان در 

کرمانشـاه بار انداخت و شـبی در بیسـتون منـزل کردند.

بـادی وزید، چـراغ مرد. پسرک حرکت چنـدش آور چیزی 

را روی صورتـش حـس کـرد. چـراغ را کـه روشـن کردنـد 

عقربـی دیدند سـیاه. در چشـم های پسر نشـانی از ترس 

نبـود. عقـرب را کشـتند، امـا زن بـاز بـه یـاد حـرف پدرش 

افتـاده بـود. مـادر روزی بعـد از تعقیبـات نمازهایـش کـه 

در بیـن آن بـرای پسرش دعـا کرده بود تـا تأثیر سـتارگان 

و ترتیـب شـوم افـلاک را از سرنوشـتش دور کند، بـا آرامی 

تأسـفناکی، بـا تردیـد و یـأس بـه میـرزا محمدتقـی گفت:

«تـو در شـب سـیزدهم ... بـه دنیـا آمـدی و پدربزرگـت بـه 

نجـوم مراجعـه کـرد و معلوم شـد فرزنـدی که در این شـب 

بـه دنیا آیـد، طالعش نحس اسـت و تربیت پذیر نیسـت.»

سرکوب شاعری و شجاعت

البتـه جـا دارد یادآوری کنیم که طبع شـاعری و شـجاعت 

او را بـرای مدتـی پـدرش سرکـوب کـرده و به انحـراف برد 

کـه البته تلاشـی مذبوحانـه می کرد بـدون اینکـه بداند.

ماجـرا از این قرار اسـت که جنـاب محمدکاظـم صبوری،

ملک الشـعرای آسـتان قـدس، هـم شـعرهای آبـداری 

می گفت که اشـاره به آن ها مناسـب انتشار در روزنامه ای 

غیرتخصصـی نیسـت و هـم فحش هـای آب نکشـیده ای 

می داد که پسرش هم بسـیار سهم می برد از آن فحش ها.

همین فحش ها البته باعث شـده بود که میرزا محمدتقی 

در سـال های بعد در برابر فحش و لیچار بی تفاوت باشد.

همـه البته فکـر می کردنـد از بردبـاری زیادش اسـت، که 

خـوب، اشـتباه می کردنـد. او از کثرت دریافـت فحش در 

کودکـی در برابر آن سرِ و بی حس شـده بود.

پـدر همچنیـن پـسرک را زیـاد می ترسـاند و دایی هایش 

هـم بـه بهانـه ای جزئـی کتکـش می زدنـد. ایـن بـود کـه 

میـرزا محمدتقی ضعیف البنیـه و ضعیف النفس بار آمد.

موجـودی رمـوک و ترسـو. اگـر کسـی تـوی کوچـه یـا بازار 

درشـت بـارش می کرد یـا توی سرش مـی زد، حتـی اگر از 

خـودش کوچک تر یا ضعیف تر بود، شـهامت ایسـتادگی 

نداشـت و گمان می کرد زور و جرئت در او موجود نیسـت،

البتـه بعدهـا فهمیـد -همـه فهمیدنـد- که هـم زور دارد و 

هم شـجاعت بسـیار.

امـا دوران خفگی شـاعری اش هر چنـد در ظاهر بی ربط 

بـه نظر برسـد، بـه مـرگ شـخص ناصر الدین شـاه مربوط 

می شـود. وقتـی میرزا رضـا کرمانـی، ناصر الدین شـاه را 

تـرور کـرد و او را بـه ضرب گلولـه کشـت 

نوبـت شـاهی مظفرالدین شـاه رسـید،

پـدرش او را بـا همـه اسـتعدادی کـه در 

ذهن و زبان آوری داشت، از درس و کتاب 

منـع کـرده، گفـت:«مـن نمی خواهم تو 

شـاعر شـده جای مـرا احـراز کنـی. زیرا 

می دانـم که وضـع مملکت ایـران تغییر 

کـرده و مواجب بـه کسـی نخواهند داد.

و شـعرا را مسـخره خواهنـد کـرد... بـرو 

عقـب کاسـبی کـه در آن روزگار محتـاج 

دوسـت نشوی.»

میرزامحمد تقی رفت دکان بلورفروشی 

دایـی اش بـه شراکـت و کار کـردن. سـه 

سـال کاسـبی کرد و مدتی هم در کارگاه 

فیروزه تراشـی کار کـرد تـا فـن بیـرون 

کشـیدن گوهـر از دل سـنگ بـا دسـت را بیامـوزد. بـرای 

اهلـی کـردن او در هـمان ابتـدای بلـوغ زنـی هـم برایـش 

گرفتنـد و او خیلـی زود پـدر هم شـد، امـا زن و فرزند برای 

او نمادند و زود از دست رفتند. در مجلس ترحیم، مادرش 

اشـک ریزان بـه پسرش نـگاه می کـرد در حالی کـه باز یاد 

طالـع او افتـاده بود.

پـدرش هم زود مـرد. در پنجـاه و دو سـالگی. به وبـا که آن 

روزگار در خراسـان شـیوع داشـت. بـا مـرگ پـدر، میـرزا 

محمدتقـی وصیـت و نصیحـت پـدر را ملغی فـرض کرده،

زمین گذاشـت، به سـمتی رفت که روحش می کشـیدش.

رفـت پـی شـاعری. هـر چند همیشـه بـا احـترام از پدرش 

یـاد می کـرد، هیـچ گاه از یاد نبرد کـه او می خواسـت روح 

یـک بازاری را در جسـمش حلول دهد. روحـی که به قواره 

او نبـود. سـال ها بعـد بـه دلخـوری و گرفتگی گفـت:«این 

برای یـک روح عاصی و سرکش، حرف یـاد دادن به عقاب 

یا شـکار آموخـتن به طوطـی بود!»

اتهام سرقت ادبی به ملک الشعرا

میـرزا محمدتقی از کوچه های تنگ و ترش محله سرشـور 

زیـاد به حـرم می رفت، امـا آن روز، غیـر از همـه روزها بود.

هـراس تـوی دلـش را کرده بـود میـدان چـوگان. پیش تر 

اگر می رفت پدرش ملک الشـعرای آسـتان و مورد احترام 

بسیار بود. حالا مدتی بود که پدرش درگذشته بود و میرزا 

محمدتقـی نـه تنهـا دوسـتان و متحدانـی از دسـت داده 

کـه دشـمنانی پیدا کـرده بود. ادعـای «ملک الشـعرا»یی 

آسـتان را کـرده و خرقه ایـن عنوان را هـم به نَسَـب و هم به 

طبع شـاعری و فن شـعر، بیش از همه برازنده تن خودش 

می دیـد. و ایـن کـم ادعایـی نیسـت در خطه خراسـان با 

آن یلان اهل ادب.

آن روز می رفت که عنوان «ملک الشعرا»یی خودش را بگیرد.

قصیـده غرایـی سروده کـه موافق میـل مظفرالدین شـاه 

افتاده بود. اما کسـی باور نمی کرد آن قصیده و شـعرهای 

دیگری کـه در جمع هایی می خوانـد کار جوانکی هجده 

سـاله باشـد. جمله فضلای زمان متفق القول گفتند بهار 

شـعرهای پـدر خدابیامـرزش را حفـظ کـرده و تحویـل ما 

می دهـد. بعد گفتند کار مادرش اسـت. و قسـم و آیه میرزا 

محمدتقی هـم هیچ کارگر نمی افتـاد. در این بین اتفاق 

عجیـب و نـادری هـم افتاده بود کـه به ظن سرقتـی بودن 

اشـعار میـرزا محمدتقـی می افـزود. دیـوان شـاعری بـه 

نام «بهار شـیروانی» گم شـده بـود و این اتهـام را می زدند 

کـه دزدی دیـوان کار همین جوانک اسـت کـه پا در کفش 

اعاظـم ادب کـرده اسـت. میـرزا محمدتقـی بسـیار رنـج 

بـرد، امـا پـا پـس کشـیدن، هرگـز. روزی در محفـل ادبای 

جاسـنگین و پرمدعـا مقـرر شـد جـوان را بیازماینـد بـه 

سـاختن یـک رباعـی بداهه. چهـار کلمه پـرت و دور از هم 

را پیـدا کردنـد و گفتنـد: بسـم ا...، یـک رباعی بسـاز. بعد 

زیرچشـمی شروع کردنـد به پاییدنـش و پوزخند زدن. آن 

چهار کلمـه این ها بود:«تسـبیح، چراغ،

نمـک، چنار».

میـرزا محمدتقـی مهلـت نـداد تسـبیح 

در دستشـان نیـم دور بگـردد:

«بـا خرقه و تسـبیح مرا دید چو یـار / گفتا 

ز چراغ زهـد ناید انوار

کـس شـهد ندیده اسـت در کان نمـک / 

کـس میـوه نچیده اسـت از شـاخ چنار»

دو سـه نوبت دیگـر نیـز آزمودنش. خوار 

شدند. مظفر الدین شاه فرمانِ منصب و 

مواجب او را مهر نموده صادر کرد، به قرار 

همان مبلغی که پدرش می گرفت. و او از 

این تاریخ شد جوان ترین ملک الشعرای 

آسـتان قـدس، شـد میـرزا محمدتقـی 

ملک الشعرا.

از فراز کاشی گلدسته ها تا برج ایفل

میـرزا محمدتقـی (کـه از ایـن بـه بعـد 

ملک الشعرا می شود) معلم هایی داشت،

اما بیش از همه ادیبی خودخوانده بود. او عربی را هم خوب 

خوانـده بود و ایـن کتاب هـا و مجله های مـصری بودند که 

دنیای او را از بالاخیابان و پایین خیابان بسـیار گسترده تر 

می کردنـد. او مشـترک مجلات چاپ قاهره شـده بـود و به 

مـدد این مجـلات می فهمیـد علم و فـن در غرب تـا کجاها 

رفتـه و چـه آسایشـی بـرای مـردم آورده اسـت. دقیق تـر بـا 

اشَـکال سیاسـت و انـواع حکومت هـا و دموکراسـی آشـنا 

می شـد و می فهمید مردم رعیت نیسـتند. یک دوره کامل 

جغرافیـای عـالم را کـه در قاهـره چـاپ شـده بـود خوانـد،

تاریـخ عالم را هم. با فلسـفه آشـنا شـد. به عقیـده خودش،

نخسـتین کسـی بود که در ایران اثری از داروین را خوانده 

اسـت. این کتاب هـا و مجلات را به بهایی گـزاف می خرید 

و می خوانـد تـا بداند علم به کجا رسـیده و پای مـا تا کجا در 

گِل است.وسایل ارتباط جمعی آن روزگار حسابی چشم و 

گوشـش را باز کردند. او از فراز گلدسـته های کاشی کاری 

شـده مناره ها به افـق دورتری هم نگاه می کـرد؛ در حوالی 

بـرج ایفل سـیر می کرد و در صحن مجلس کشـورهای آزاد 

که دموکراسـی داشـتند و حرف آخر را قانون می زد نه شاه،

حضـور به هم می رسـانید.

یکه تازی یل شعر خراسان

آدم هـا در کشـورهای اسـتبدادزده زود بـا کلمـه آزادی 

آشـنا می شـوند. او هـم از آزادی چیزهایـی پیـش از ایـن 

به گوشـش خـورده بـود. از چهارده سـالگی در معیت پدر 

بـه جلسـات آزادی خواهـان مشـهد می رفـت، امـا آن هـا 

را بـا معلومـات و دریافت هـای جدیـد در خـود پرورده تـر 

می کـرد. در همیـن عـوالم بـود کـه توپ هـای لیاخـوف 

مجلـس مشروطیـت و پایه هـای آزادی نیم بنـد را ویـران 

کـرد. پیرهـا و محافظه کارهـا کـه سر در آخـور داشـتند 

تـکان نخوردنـد و چماق بـه دسـت های محمدعلی شـاه 

بـه هـر سری می کوفتنـد کـه صـدای اعتراضـی از آن بلند 

می شـد، امـا جوان هـای آگاه و متجـدد و جسـور از جـا 

جستند. در خراسان ملک الشعرای بیست ویکی دو ساله 

جـزو جوانـان سرآمـد بـود. در آن عـصر، روزنامه هـا تنهـا 

راه ارتبـاط بـا مـردم بـود. بهـار هـم کـه زبـان تنـد و ذهـن 

تیـز و روح سرکشـی داشـت در روزنامه مخفی «خراسـان»

شـعرهایش را چاپ می کرد. روزی مردم شـعری انتقادی 

را در روزنامـه خواندنـد کـه تـا پیـش از آن نمونـه ای چنان 

محکـم و کوبنـده را بـه یـاد نداشـتند. نامـی پـای شـعر 

نبود. شـعرهای بی شـاعر تکرار شـد. از عمامه به سرهای 

آزاده تـا فکلی هـای بالاخیابان، از پیر تـا جوان و زن و مرد 

شـعرهای بی شـاعر را می خواندنـد.

زمانـه ای دیگـر شـده بود. شـعر از تغـزل و وصف معشـوق 

گـذر کرده بـود، صحبت از درد مردم و نالایقـی حاکم بود.

گفـتن از ملیـت و وطـن و قانـون اولویت 

داشـت. چـه بسـیار قلم هـا که فرسـود،

چـه بسـیار دوات ها کـه هدر رفـت و چه 

بسـیار کاغذهـا کـه پوسـید و یـک تـن 

شـعری را کـه در آن نوشـته شـده بود در 

خاطر نگه نداشت. ملک الشعرا فهمیده 

بود تقدیر مشـترک چاکران و شـعرهای 

فرمایشـی یکی اسـت؛ چاه فراموشـی.

او در طـول دو سـال بـه اندازه تمـام عمر 

پـدرش محبـوب و آشـنای خلق شـد. به 

شـاه و اخلاق و اسـتبدادش تند و سریع 

می تاخـت، جوانـان را تهییـج می کـرد 

بـه پرسشـگری از شـاه و انتقام کشـیدن 

از مسـتبدان، از سـتارخان و باقرخـان 

و دیگـر انقلابی هـا تمجیـد می کـرد.

داغ ها به شـعرش فرونشـانده شد. تمام 

شـعرهای پـدر فقیدش کـه در تمام عمر 

گفتـه بـود بـه انـدازه یکـی از شـعرهای 

او حفـظ نشـد. زمزمـه نشـد. شـعرهایی زمزمه می شـد که 

«بـرای» مـردم بود، بـرای آزادی. زمزمـه شـعرهای او جیره 

آزادی خواهـی بود.

ملک الشعرا، جوان اول شعر بود، جوان اول آزادی خواهی 

مشـهد هـم شـد. یکه تـازی می کـرد. در شـب فتـح تهران 

بـه دسـت قـوای سـپهدار تنکابنـی و قـوای بختیـاری و 

پناهنده شـدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه، کوچه و 

خیابان هـای مشـهد را چراغانـی کردند و جشـن گرفتند 

و اشـعاری مهیـج خواندند که همـه از ملک الشـعرا بود.

پشـت گرمی شـاعر چیسـت جـز اینکـه شـعرش را از صـد 

هـزار زبـان بشـنود؟ شـاعر شـعرهای بی شـاعر رخ نمود.

نابـاوری و بهـت بـاز هـم در چهـره مردمـی دیده شـد کـه 

بالاخره فهمیدند شاعر این اشعار همان ملک الشعراست،

هـمان جـوان لاغـر و بلند و کـم بنیه با چشـمان هوشـیار.

ملک الشـعرا در مشـهد انگشـت نمای خلق شد.

ژنی که از نیاکانش داشـت، آن شاهنامه خوانی و آشنایی 

بـا پهلوانان ایـران در هفت سـالگی، خوانـدن رمان های 

الکسـاندر دوما، آگاهـی از شـورش های آزادی خواهانه 

در فرانسـه و انگلیس، شرکت در جلسـات آزادی خواهان 

مشـهد بـه همـراه پـدر در چهارده سـالگی و فهمـی کـه از 

مطالعـه مجلات و کتاب هـای چاپ قاهره عایدش شـده 

بود، توپی که لیاخوف به مجلس شـلیک کرد، سر و شـکل 

داد. همـه این هـا و بیـش از این هـا از او آزادی خواهـی 

سـاخت عطشـناک و جری و نترس.

شـعرها به گوش مادرش هم رسید:

«بـا شَـه ایـران ز آزادی سـخن گفـتن خطاسـت، کار ایران 

بـا خداسـت

مذهـب شاهنشـه ایـران ز مذهب ها جداسـت، کار ایران 

با خداسـت.»

مـادرش تـا فهمیـد ایـن شـعرها کار پـسرش اسـت،

 بـاز یاد حـرف منجـم طالع بین افتـاد. دیگر یقیـن کرد که 

طالع او نحس افتاده. در کشـوری که استبداد مثل جذام 

روی زیبای آزادی را خورده اسـت، آزادی خواهی جز رنج 

چه دارد؟ عقرب را می شـود کشـت، با روح آزادی خواهی 

چـه بایـد می کرد؟

دیدار با حیدرخان، تاختن به روس، تبعید به تهران

مقالاتـی هم در روزنامه «توس» می نوشـت بـا امضای «م.

بهـار» کـه آن هـا هم تأثیـری زیـاد بر افـکار عمومـی مردم 

خراسـان داشـت.«م. بهـار» بـرای مـردم مجهـول بـود تـا 

روزی کـه ملک الشـعرا دوبـاره رخ نمود و شـد «محمدتقی 

ملک الشـعرا بهـار». آوازه آزادی خواهـی و شـعرهایش تـا 

تهـران و رشـت و تبریـز هم رسـیده بود.

یـک روز عـصر بـه خانـه رئیـس اداره نمـک مشـهد دعوت 

شـد و آنجا مردی را دید با لهجه آذری که 

این طور معرفی شـد:«آقـای حیدرخان 

عمواوغلـی از کمیتـه مرکـزی حـزب 

دموکـرات تهـران. برای تشـکیل شـعبه 

حزب دیروز به مشهد تشریف آورده اند ....»

حیـدر عموخان همان طـور که از نامش 

برمی آیـد مـردی بود جدی.

حیدر خـان دو هفتـه در مشـهد مانـد و 

تشـکیلات حزب دموکـرات را با جوانان 

برگزیده خراسـان استوار ساخت. بیش 

از همه ملک الشعرا حیدرخان را شیفته 

خود کرده بود. در چشم هایش شورش و 

عصیان می دید. وقتی اعضا دست چین 

شدند، حیدرخان عمو اوغلی مرام نامه 

را بـا صـدای بم و جدیِ آغشـته بـه لهجه 

آذری قرائت کرد:«تعلیم اجباری، تقسیم 

اراضی میان زارعان، مخالفت با تشکیل 

....» جمله حـاضران عهد  مجلس سـنا و 

بستند و نطفه تشـکیلات سیاسی خراسان بسته شد.

راه برای ملک الشـعرا واضح تر از پیش شـد. می دانسـت 

بـه کجـا می خواهـد بـرود. می دانسـت بـرای چـه شـعر و 

مقالـه می نویسـد. او دیگـر فهمیـده بـود که اسـتبداد در 

شـخص محمدعلی شـاه یا هر شاه دیگر محدود و خلاصه 

نمی شود، بلکه اساس و اصولی دارد که هر که چنان کند،

باید بر او تاخـت. همچنین فهمید 

آزادی راهـی اسـت مـدام و عملـی 

بی وقفـه، نه مفهومـی کلی و مبهم.

در مسجد گوهرشاد علیه مداخلات 

روس و انگلیس نطقی کرد که مشهد 

را تـکان داد. او خیالـش از نظـم و 

نثرش راحت بود. حالا شـجاعتش 

را که در کودکی سرکوب شـده بود،

محک می زد.

روزنامـه «نوبهـار» را تأسـیس کـرد 

که پـس از مدتی به دسـتور صریح 

روس هـا توقیف شـد.«تازه بهار» را 

جایگزینـش کرد. آن را هم روس ها 

تحمـل نکردنـد. عاقبـت دسـتور 

تبعید ۹ نفر را به تهران دادند که نام 

ملک الشـعرا سرلیست بود.این ها 

برای چه بود؟ چرا روس های تزاری 

چنین با مشروطه خواهان دشمنی 

داشـتند؟ آن هـا نمی خواسـتند 

نزدیک مرزهایشـان یـک حکومت 

دموکـرات ببیننـد کـه می توانـد با 

اروپـا طرف گفت وگـو باشـد. می ترسـیدند از مواهبی که 

در شـمال ایران نصیبشـان می شد کاسـته شود.

غارت کردن ملک الشعرا ، میان راه

اوایـل زمسـتان سـال ۱۲۹۰ خورشـیدی بـود. بـاران 

می باریـد، سرد بود و آمـدن برف محتمل. سـورچی گاری 

پُسـتی روباز وقتی ملک الشـعرا را از اداره حکومتی سوار 

کرد، شـلاق بـر گرده اسـب ها کشـید و هـی کرد به سـمت 

تهـران. کالسـکه از کوچه هـای سرمـا و بـاران زده مشـهد 

گذشـت. آن روز عـزای آزادی خواهان خراسـان بود. بین 

راه دزدان راه بـر گاری بسـتند، تمام وکـمال غارتشـان 

کردنـد و ملک الشـعرا را شـانزده سـاعت به همـراه پنجاه 

نفـر دیگـر کـه آن هـا را هـم لخـت کـرده بودنـد در اسـارت 

نـگاه داشـتند. بهـار همیشـه بـا لـذت از ایـن خاطـره یاد 

می کـرد کـه برخـلاف دیگـر غارت شـدگان، روح یاغـی و 

بوالهوسـش از تماشـای مناظـر کمیاب مـراودات دزدان 

و تقسـیم غنائـم لـذت می برده اسـت. ملک الشـعرا بهار،

لخـت و غارت شـده بـه تهران رسـید.

او پس از هشـت ماه به مشـهد بازگشت.

جمله یـاران پراکنـده، حال ها خموده،

جراید در حـال توقیف و رفقا از حرارت و 

امید خالی بودند. اما سـپر انداختن در 

مـرام ملک الشـعرا نبود. نـه آزادی به بار 

نشسـته بـود و نه مبارزه تمام شـده بود.

گذشتن اجل از بیخ گوش شاعر

ادامـه زندگی او نیز مبـارزه بود. ترکیبی 

از راه انداختن روزنامه ها و توقیف شدن 

آن ها و تکرار مکرر این دور. از سـه نوبت 

تبعید و دو بار زنـدان رفتنش می گذریم 

کـه جیـره هـر آزادی خواهـی اسـت در 

ایـران. چنـد دوره هـم نماینـده مجلس 

شـورای ملـی شـد. تـا اینکه سلسـله ای 

رفـت و سلسـله ای آمـد. رضاخـان شـاه 

شـد و او کـه مخالف سرسـختش بـود به 

مشـقت های بیشـتری گرفتـار شـد تـا 

جایـی که حتـی روزی قصـد جانـش را کردند.

در هفتم آبان ۱۳۰۴، ملک الشـعرا در اتـاق اقلیت مجلس 

سـیگارش را می کشـید، بی خبر از اینکـه یک نفر را دارند 

جـای او توی خیابـان سـلاخی می کنند. واعـظ قزوینی،

مدیـر روزنامه های «نصیحت» و «رعد» قزوین که شـباهت 

بسیاری به ملک الشعرا داشت، برای رفع توقیف روزنامه اش 

بـه تهـران و آن روز بـه مجلـس آمـده بـود. عوامل تـرور او را 

به جـای بهار اشـتباه گرفتنـد. گلوله ای بـه گردنش زدند.

واعظ بیچاره خون ریزان دوید سـمت مسجد سپهسالار؛

خونیان از پی اش. جلوی مسـجد واعـظ نیمه جان را گیر 

آوردنـد، دشـنه ها در سـینه و قلبش فرو کردنـد و سرش را 

بریدنـد و بهـار بی خـبر از عبـور اجـل سـیگار می کشـید.

شـاید دعای مـادرش که هشـت سـال پیـش از دنیـا رفته 

بـود -همان دعای بیـن تعقیبات نماز- کارگـر افتاده بود.

کتاب فروشی دانشکده

ملک الشـعرا پـس از دوره ششـم مجلـس شـورای ملـی

 بـه اجبـار خانه نشـین شـد. شـعرهایی بـر ضـد رضاشـاه 

گفت و زندانی شـد. ازآنجـا که در آمد دسـتش خالی بود.

قـرارداد حق التألیف بـرای تصحیح و تألیف آثاری بسـت 

امـا درآمدش آن قدر نبـود که کفاف مخـارج زندگی و چند 

سر عائلـه را بدهـد. (او سـال ۱۲۹۹ بـا سـودابه صفدری،

از نـوادگان فتحعلی شـاه قاجـار، ازدواج کـرده بـود). بـه 

فکـر ایـن افتـاد کـه دکـه ای راه بینـدازد و کتاب هایش را 

در آن بچینـد. نـام آن دکـه شـد «کتابخانـه دانشـکده».

سـال ۱۳۱۰ بـود. ایـن دکـه محـل دیـدار ادبـا و شـعرا و 

نویسـندگان آن دوره شـد. مکانی بود هم بـرای سرگرمی 

بهار و هـم آزادی دیدوبازدید دوسـتان و عناصر ناراضی.

سـیدمحمد محیـط طباطبایی، از اعاظـم عرصه ادب آن 

عـصر، بهار را در همین دکـه ملاقات کرد. بهـار کار بر روی 

کتاب هایـی مانند «تاریخ سیسـتان» و «مجمل التواریخ»

و ترجمـه «بلعمی» را که بـا وزارت فرهنگ قرارداد تصحیح 

و چـاپ بسـته بـود در همیـن کتاب فروشـی در خیابـان 

شـاه آباد انجـام مـی داد و برخـی افـراد ایـن کتاب هـا را 

بـرای اولین بـار آنجـا زیردسـت جناب بهـار دیدنـد و او را 

مشـغول بـه کار روی آن. تصمیـم گرفـت دیـوان اشـعارش 

را چـاپ کنـد که شـاید بـا فـروش آن بـه نوایی هم برسـد.

برایـش توطئه کردند و گفتند اشـعار دیوانی که در دسـت 

چـاپ دارد از نظـر سیاسـی مورد دار اسـت. کتـاب چاپ 

شـده از چاپخانـه جمع شـد و بدهی اش برای بهـار ماند.

آن کتاب فروشـی اش را هـم محـل آمدوشـد افـراد ناباب 

تشـخیص دادند. بهار که بو برده بـود، اثاثیه کتابخانه را به 

یکی از کتاب فروش ها (مدیر ادب) فروخت و کتاب هایش 

را بـه خانـه برگرداند و این پایان آن کتاب فروشـی کوچک 

در خیابان شـاه آباد بود.

تـرس از اتهـام، همـه را از دور او پراکند و اگـر کبوترهایش 

نبودنـد، پاک تنها می شـد.

کبوترهای جناب شاعر

ملک الشـعرا بهـار، آن طـور کـه بـه کبوتربازهـای قهـار و 

کهنه کار می گویند،«عشـق باز» بود. این عشق را از همان 

کودکـی همـراه داشـت. یـک روز کـه پـسرش مهـرداد پـر 

چنـد کبوتـر را قیچـی کـرده بـود، جنـاب بهـار بـا عصـای 

افراختـه افتـاد دنبالـش و کاری کـرد که هرگـز در عمرش 

نکـرده بـود و پـس از آن هـم نکـرد. پـسرش را چنـان زد کـه 

اگـر آقای گلشـاییان، وزیر وقت دادگسـتری کـه در کوچه 

آن هـا بـود، از صـدای جیـغ و نالـه طفـل، بـا زیرشـلواری 

بیـرون نیامده و «جناب بهار! جنـاب بهار!» گویان عصا از 

دسـت جناب شـاعر نگرفته بـود، پسرک را علیـل می کرد.

ملک الشـعرا شـیفته کبوتـر بـود و از میان دسـته کبوترها،

دل باختـه آن کبوترهـای آزادمنشـی کـه بـه نـاگاه از توی 

دسـته بیـرون می زدنـد، تـک می پریدنـد، افـق دورتـری 

را می دیدنـد و بعـد به خواسـت خـود به 

دسـته باز می گشتند. مهرداد، پدرش را 

بارهـا دیده بود کـه به داربسـت انگورها 

تکیه داده و مسـحور آن زیبایی و شادی 

معصومانه کبوترهاسـت.

او شعری هم برای کبوترهایش گفته بود 

کـه دوسـتعلی معیرالممالـک، از رجال 

عـصر قاجـار و از «عشـق بازان» بنـام آن 

دوره کـه بیـش از ۲هـزار کبوتـر داشـت،

در روز جمعـه ای آن را شـنیده و ماجـرا 

را این طـور نقـل کرده اسـت:«جمعی از 

کبوتربازانِ بنام هر جمعه در خانه یکی 

جمع می شـدند به تماشـای هنرنمایی 

کبوترهـا. نوبـت بـه بهـار کـه رسـید او از 

پیـش چکامه آبـداری درباره کبوتـر سروده بود کـه مقابل 

لانـه آن هـا، بـرای حضـار خوانـد و بـر عیـش عشـق بازان 

افزود.بیاییـد ای کبوترهای دلخواه / بدین سـیماب گون 

پاهـا چو شـنگرف.»

از ایـن جمـع بیـش از همـه علـی حـاج حسـن آقا، مرشـد 

کبوتربـازان، مـردی تمام عیـار در فـن کبوتربـازی کیـف 

کـرد کـه جـا دارد یـادی از او کنیم.

«او دیوانـه کبوتـر بود و چنـد خانه و دکان کـه از پدر به ارث 

برده بود سر کبوتربازی گذاشته بود. تمام وقت را به معاشقه 

بـا کبوتـران می گذرانیـد و می گفـت:«جان خـود را در تن 

کبوترهایـم می یابم، شـب به فکر 

آن ها چشـم بر هم می گذارم و روز 

به امیـد آن ها دیده می گشـایم.»

در سال ۱۳۱۹ به بیماری استسقا 

[بیـماری کـه در آن فـرد سـیراب 

شـود. پرنوشـی] گرفتـار  نمی 

شـد و چـون دیگـر نمی توانسـت 

چنـد بـار از پله هـا به روی بـام نزد 

کبوترهایـش رود، یکـی از لانه ها 

را بـرای اسـتراحت خـود آمـاده 

سـاخت و بسـتر خودش را به آنجا 

کشـید تـا از کبوتـران دل بنـدش 

دمـی دور نمانـد و سرانجـام در 

تابسـتان ۱۳۲۰ روی بـام خانه در 

کنـار کبوترانش جان سـپرد....»

دوسـتعلی معیرالممالـک وقتی 

خاطـرات آن روز را بـرای نوشـتن 

مـرور می کرد،۸۲ سـال داشـت و 

دویسـت کبوتر، و سیگارکشان به 

آن ها خیره. از آن جمع یکی نمانده 

بود و او خـود نیز از پی آن ها رفت.

زندان، بیماری، تبعید و  تنهایی

مبارز دیگر در آسـتانه پیری بود، وقتی در نوروز ۱۳۱۲ بار 

دیگـر بـه زندان فرسـتاده شـد. پـس از پنـج مـاه حبس به 

اصفهـان تبعیـد شـد. لخـت و غـارت شـده وارد اصفهـان 

شـد. دعـای مـادر کم اثرتر از همیشـه بـود و طالـع قَدَرتر.

بخشـی از کتاب هایش را مفت خری کردند، بردند و نوش 

جـان کردنـد. همـسرش رفـت بـاغ بزرگشـان در اویـن را 

ناچیـز فروخت و همراهشـان کبوترهای جناب شـاعر را،

آخرین دل خوشـی اش را. بهار هیچ وقـت در زندگی اش 

تنهایـی وجـودی را چنین به تمامی احسـاس نکرده بود.

مبـارزه مجال نمی داد کـه به مقوله ای به نـام تنهایی فکر 

کنـد. امـا حـالا فرسـوده و ناخوش احـوال و تهی دسـت و 

پرت افتـاده و طرد شـده بود. سـال ۱۳۱۳ بـرای برگزاری 

جشـن هزاره فردوسـی بـا پادرمیانی محمدعلـی فروغی 

بـه تهـران فراخوانـده شـد. پـس از آن هـم کارهایـی چند 

کـرد، تألیف و تصحیح و تدریس در مقطع دکتری ادبیات 

فارسـی دانشـگاه تهـران کـه بـرای نخسـتین بار برگـزار 

می شـد، آن هم به صورت حق التدریسـی. روح آزاده اش 

نمی گذاشـت مسـتخدم دولـت شـود و نشـد. در دولـت 

قوام السـلطنه چند ماهی وزیر فرهنگ شـد، اسـتعفا داد 

و در سـال ۱۳۲۶ در دوره پانزدهـم مجلس بـه نمایندگی 

از مـردم تهران وارد خانه قانون گذاری شـد و همان سـال 

بیماری سـلش بالا گرفت و برای درمان به سـوئیس رفت.

بـه پسرش گفـت:«آن زنـدان مرا چنیـن کرد.»

جمعیت صلح»، «جغد جنگ» و یک شب آرام»

«سـل از هر دو ریه و سـل استخوانی» تشـخیص طبیان در 

سـوئیس این بود. بـه پروانه، دخـترش کـه همراهش بود،

گفتنـد معالجـه بی فایـده اسـت، بهبودی موقـت و روزها 

انـدک. ملک الشـعرا هـم آن قـدر باهـوش بـود کـه بدانـد 

همـه ایـن تقلاهـا چند مـاه فرصت بیشـتر بـه او می دهد.

در ایـن فرصت گشـتی در اروپا زد. به پاریـس رفت و وقتی 

مـزار ناپلئـون را دید، به دخترش گفـت:«فقط یک عدالت 

وجـود دارد و آن هم مرگ اسـت...  همـه می میریم.»

به درمانگاهشـان در لزن سوئیس که برگشـتند، به پروانه 

گفت:«پری جان، از زندگی خارج از ایران خسته شده ام.

بهتر اسـت برگردیم. می خواهم در خاک ایران بمیرم.»

بـه ایـران بازگشـت. فرصتـی نداشـت. سـال ۱۳۲۸ 

«جمعیـت ایرانـی هـواداران صلـح» را تشـکیل داد و 

خانه نشـین شـد.چیزی بـه پایـان شـاعر نمانـده بـود.

آخرین اثرش، قصیده «جغد جنگ»، را در تابسـتان سـال 

۱۳۲۹ سروده و دفتر شعرش را بسـته بود. محفلی برایش 

آراسـتند  جمعیـت گوش تاگـوش  آمـده بودند تـا پهلوانی 

را ببیننـد که «دماوند» و «مرغ سـحر» را سروده بود، چریک 

خسـتگی ناپذیر را. پیرمردی نزار و کم جان با جامه سـیاه 

و سـنگینی بـا یـاری دیگران پشـت میز خطابـه رفت:

فغان ز جنـگ و مرغوای او/ که تا ابد بریده باد نای او

بریده باد نای او و تا ابد/ گسسـته و شکسـته پر و پای او

سرفـه به جانـش افتـاد. رگ هـای پیشـانی از زیر پوسـت 

زردش بـه در جسـته، دل مـی زد. صندلـی پیـش کشـید.

نشسـته خواند ادامه را. دراین بین دو سـه بار به جرعه ای 

از آب مـدد گرفـت. آخریـن مصرع ها را هـم خواند:

کجاست روزگار صلح و ایمنی؟...

جمعیـت همه شـور. جمعیـت دو چیـز را فهمیـده بودند:

بزرگ تریـن شـاعر زمـان را دیده انـد و بزرگ ترین شـاعر 

زمان بـه زودی خواهـد مرد.

شاعر که کف زدن های شورانگیز جمعیت را 

دید، آن شب را پس از مدت ها آرام خوابید.

فهمید قریحه اش را حرام نکرده و در راه 

رسالتی انسانی و شرافتمندانه صرفش 

کرده اسـت و هرچند تربیت پذیر نبوده،

اما بر نحوست طالعش چیره شده است.

پایان چشم های مبارز پیر

درخت هـا داشـتند جـان می گرفتنـد.

پرنده هـا مسـتی را بـه یـاد آورده بودنـد.

ابتـدای عیـش طبیعـت بـود، ابتـدای 

بهار. ملک الشـعرا درازکشیده در اتاقی 

نیمه تاریک این منظره را می دید. از چند 

روز قبـل حنجـره اش بسـته شـده و غـذا 

دادن با قاشـق هم بی ثمر بود. ملک الشـعرا همه عمر وزن 

اسـتخوانش از گوشـتش بیشـتر بود، حالا هـمان اندک را 

هم داشـت پس می داد. پسرش مهرداد که وارد شد چیزی 

بی سـابقه دید؛ دو قطره اشک روی گونه های تکیده. برای 

ملک الشـعرا آن قدر جان نمانده بود که حتی اگر خواست 

هق هـق بزنـد. هق هـق کـردن ریـه سـالم می خواهـد. او 

نداشـت. چشـم های به گودنشسـته اما بی نیاز از نیرو کار 

خودشـان را می کردنـد. گریه چـرا؟ هیچ کـس نمی داند.

شـاید عـوارض نازکـی دل به وقـت ضعـف و بیـماری بـود.

شـاید به این خاطر بود که شـاعر، گل ها و بهـار و کبوترها را 

دوست داشت و دیگر هرگز نمی توانست آن ها را ببیند. اما 

بیشتر از آن ها آزادی را دوست داشت. نزدیک ترین احتمال 

بـرای گریـه شـاعر آزادی خـواه این اسـت؛ رفـتن و ندیدن

 قامت رعنای آزادی.

چنـد روز بعـد، روز اول اردیبهشـت سـال ۱۳۳۰، سـاعت 

۸ صبح، سـل آخریـن تکه ریه شـاعر شورشـی را فتح کرد.

لبخنـد فیلسـوفی جهان دیـده روی لب هایـش خشـک 

شـده بود. نشـان زندگی از او رفته بود. تمام هیـکلِ مبارزِ 

پیـر فرسـوده بـود، جـز چشـم هایش کـه هیـچ «شکسـت 

نخـورده بود...»

پی نوشت:

برای نوشـتن این روایت از این منابع استفاده شده است:

بلنـد آفتـاب خراسـان، یادنامـه اسـتاد محمدتقـی ملک الشـعرا 

بهـار، بـه اهتـمام محمـد گلـبن، نـشر رسـانش

بـه یـاد میهن، زندگی و شـعر ملک الشـعرا بهـار، به اهتـمام کامیار 

عابـدی، نـشر ثالث

رجـال عـصر پهلـوی، دوسـتعلی معیرالممالـک، نشریـه یغـما،

اسـفند ۱۳۳۶، شـماره ۱۱۶

سایت ملک الشعرا بهار

روایتی از زندگی ملک الشعرا بهار به مناسبت سالروز درگذشتش

سیمای یک شـاعر شورشی
شنبه

۱۴۰۱ آذر   ۱۹
۱۵ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۱ شـــــماره 
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ناگفتـه نگـذارم موضوعـی را کـه بایـد در ادامـۀ 

نکته هـای چند روز گذشـته بیان کنم. هدف اساسـی 

از ایـن چنـد نکتـه (و البته دیگـر نکته ها) این اسـت که 

فارسی نویسی را اساس نوشتن قرار دهیم؛ اما آنجایی 

کـه یک واژه یـا ترکیب در زبان فارسـی کاملاً جـا افتاده 

اسـت، بـه کاربسـت آن حساسـیت نداشـته باشـیم. 

به طـور نمونـه دیگر نمی تـوان به جای «کتـاب علوم» از 

فارسی شدۀ «کتاب علم ها» در نظام آموزشی استفاده 

کرد، بنابراین، با پافشاری بر کاربست واژه های فارسی 

و دستور زبان فارسی، از تعصب بیجا پرهیز کنیم.

#زین_قند_پارسی

 مجید خاکپور

زن وقتـی آن کاغـذ طومـاروار را پیـش پـا و قلـمِ جوهـری را در دسـت پـسرک چهـار سـاله اش دیـد،

گزارش 
یک 
زندگی

بنـد دلـش پـاره شـد و هنگامـی کـه دیـد پـسرک روی مُهـر شـخص ناصر الدین شـاه را سـیاه و خـط 

خطی کرده و روی فرمان «سـلطان صاحبقران» اسـب و آدم کشـیده و آن طومار را پاک تباه سـاخته،

ناخواسـته حـرف پـدرش را بـه یـاد آورد کـه گفته بـود:«طالـع این بچـه نحـس اسـت. او تربیت پذیر 

نیسـت.»این بچه در شـب سـیزدهم ماه (ربیع الاول) به دنیا آمـده بود. پدربزرگـش رفته بود پیش 

منجـم معـروف عهـد در مشـهد و منجـم هـم پـس از ورق زدن کتاب هایـی بـا خـط و شـکل و جدول هایـی مرمـوز و 

ور رفـتن بـا ابـزارآلات دقیـق طالع بینـی و چرخانـدن رمـل و اسـطرلاب و ...، درنگ کشـداری کـرده، کامِ جـان داری از 

چپقـش گرفتـه، حبـس نفـس مبسـوطی کـرده بـود (کـه همـه این هـا بـر تعلیـق ماجـرا می افـزود و البتـه از حربه ها و 

تکنیک هـای طالع بیـن بـود) بعـد با چشـم های تنگ کـرده در دود گفته بـود نقش صور فلکـی را نامیمـون می بینم.

قمـر هـم در موقعیت بدشـگونی اسـت... تأثیر سـتارگان بر طالـع این کودک نحـس افتاده... مقدورات چنین اسـت 

کـه او زندگـی سـعادتمندی نخواهـد داشـت، رنج هـا خواهد بـرد و این امری اسـت محتوم. برویـد برایش بسـیار دعا 

کنیـد، بلکـه نحسـی و بـلا بگردانیـد. عباسـقلی (پدربـزرگ) هـم چنـد قِـران در کاسه مسـیِ نقـش داری انداختـه و 

برگشـته بـود تا ایـن راز را به دخـترش بگوید.حالا چهار سـال و بیشـترک از آن شـب و آن طالع بینی گذشـته بود. زن 

کاغـذ فرمـانِ منصـب و مواجـب همـسرش، محمدکاظـم صبـوری، بـرای ملک الشـعرایی آسـتان قدس را در دسـت 

داشـت، کـودکِ از همه جـا بی خبر با دسـت های جوهـری پیش رویـش و حرف طالع بیـن تـوی سرش. در دلش هم از 

بیـم سرنوشـت شـوم، گـرداب. نکتـه ی دیگـر اینکـه، تاریـخ تولـد ملک الشـعرای بهـار طبقـه گفتـه مـادرش شـب 

سـیزدهم ربیـع الاول اسـت و طبـق گفتـه خـودِ بهـار روز سـیزدهم ربیـع الاول. بـا ایـن حـال تولـد بهـار دردتقویـم 

خورشـیدی و قمری مورد اختلاف بهارپژوهان اسـت و برخی از آن ها معتقدند از متولد روز ۱۹آذر ۱۲۶۵ اسـت.
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۱۴۰۱ آذر   ۱۹
۱۵ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۱ شـــــماره 

۲۱
بیامد یکی موبدی چرب دست

مر آن ماه رخ را به می کرد مســت

بکافید بی رنج پهلوی ماه

بتابیــد مر بچه را سر ز راه

چنان بی گزندش برون آورید

که کس در جهان آن شــگفتی ندید

یکی بچه بُد چون گوی شــیرفش

بــه بالا بلند و به دیدار گش

همان درزگاهش فرودوختند

به دارو همه درز بسپوختند

یکــی از زیباتریــن و خواندنی تریــن بخش هــای حماســه 

ملــی ایران، داســتان «زادن رســتم» اســت. وقتــی «روداوه»

بــه روزهــای پایانــی دوران بــارداری اش می رســد، از 

ســنگینی کودکی که در شــکم دارد، درد بســیاری می کشد 

و بی تابــی می کنــد. در هنــگام وضع حمــل نیــز به همیــن 

ــن «زال» از  علــت امــکان زایــمان طبیعــی نیســت. بنابرای

ــیمرغ» ــه «س ــم ک ــد. می دانی ــک می خواه ــیمرغ» کم «س

ــا در  ــه او داد ت ــود را ب ــر خ ــه پ ــی از «زال» س ــگام جدای هن

گرفتــاری و درماندگــی یکــی از آن هــا را بســوزاند و کمــک 

ــتان دارای  ــگ ایران باس ــیمرغ» در فرهن ــر س ــد.«پ بجوی

ویژگی هــای شــگفت انگیز و جادویــی اســت و کســی کــه 

آن را در اختیــار دارد می توانــد در برابــر بلایــا توفیــق یابــد.

یکــی از جاهایــی کــه «زال» از این امکان اســتفاده می کند،

در ماجــرای «زادن رســتم» اســت. بدین ترتیــب کــه وقتــی 

بی تابــی «روداوه» را در هنــگام وضع حمــل می بینــد،

ــد  ــد و او را احضــار می کن ــش می نه ــر آت ــر ســیمرغ» را ب «پ

ــمان  ــه زای ــه چگون ــد ک ــی می کن ــز «زال» را راهنمای و او نی

ــه روش غیرطبیعــی انجــام شــود. ــد ب «رســتم» بای

فردوســی در ایــن بیت هــا می گویــد: پزشــک ماهــری آمد و 

«روداوه» را به وســیله شراب بیهــوش کــرد، ســپس پهلوی او 

را شــکافت و سر بچــه را در رحــم به ســوی شــکاف چرخانــد 

ــا آن زمــان انجــام نشــده  و او را بیــرون کشــید؛ کاری کــه ت

ــوان  ــک پهل ــد ی ــه ای همانن ــود؛ بچ ــگفت می نم ــود و ش ب

شــیرمانند متولــد شــد کــه قدبلنــد و زیباچهــره بود؛ ســپس 

ــا دارو  ــد و جــای زخــم را ب ــوی مــادر را دوختن شــکاف پهل

پانســمان کردنــد.

ــت  ــتی» اس ــی زردش ــای «روحان ــل به معن ــد» در اص «موب

امــا در بســیاری ابیــات شــاهنامه به معنــای «دانشــمند» و 

اینجــا به معنــای «پزشــک» آمــده اســت. منظور از «مــاه رخ»

هــمان «روداوه» اســت.«کافیــدن» به معنای «شــکافیدن»،

«گــو» به معنــای «پهلــوان»،«بــالا» به معنــای «قــد» و «گــش»

به معنــای «زیبا و دلپســند» اســت.

می دانیــم کــه زایــمان غیرطبیعــی در تاریــخ پزشــکی 

به دلیل انتســاب به «ســزار» امپراتور روم،«سزارین» نامیده 

می شــود، امــا برخــی پژوهشــگران پیشــنهاد کرده انــد کــه 

بــا توجــه بــه داســتان «زادن رســتم» در شــاهنامه، نــام آن 

را در ایــران «رســتمینه» بگذاریــم.

در هــر حــال، در ایــن داســتان یــک نکتــه مهم وجــود دارد؛

اینکــه بــشر قدیــم توانایی هــای ویــژه بســیاری در ســبک 

زندگی اش داشــته، اما چون نمی توانســته آن هــا را تبیین 

علمــی کنــد، به قدرت هــای ماورایی و موجــودات جادویی 

منتســب می کــرده اســت؛ مثل فراینــد زایــمان غیرطبیعی 

کــه امــروزه یــک دســتاورد علمــی و کاربــردی در زندگــی 

اســت، امــا در داســتان های کهــن ایرانی تحــت آموزه های 

موجودی شــگفت انگیز و تخیلی همچون «سیمرغ» انجام 

شده است.

ینا
ف ب

س
یو

ر 
کت

د

گر
ش

ه
ژو

و پ
ر 

اع
ش

تاریخ همان تکرار ملال آور گذشته است

کتــاب «درس هــای تاریــخ» تألیــف ویــل و آریــل دورانــت بــا ترجمــه 

ابوالفضــل حقیری قزوینی از ســوی انتشــارات تمــدن علمی منتشر 

شــد. تأمــلات، تاریــخ و زمیــن، زیست شناســی و تاریخ، نــژاد و تاریخ،

منــش و تاریــخ، اخلاقیــات و تاریــخ، دیــن و تاریــخ، اقتصــاد و تاریــخ،

ــد و  ــگ، رش ــخ و جن ــخ، تاری ــت و تاری ــخ، حکوم ــم و تاری سوسیالیس

تباهــی و آیا پیشرفت واقعی اســت؟ ســیزده فصــل کتاب «درس های 

ــدن  ــگ و تم ــصر فرهن ــی مخت ــد. بررس ــکیل می دهن ــخ» را تش تاری

بــشر یــا کتــاب «درس هــای تاریــخ» نتیجــه یــک عمــر پژوهــش ویــل 

و آریــل دورانــت، مورخــان برنــده جایــزه پولیتــزر اســت.دورانت ها 

ــا را  ــی، م ــت اجتماع ــفه و پیشرف ــترس از فلس ــه ای در دس ــا خلاص ب

بــه ســفری در تاریــخ می برنــد و امکانــات و محدودیت هــای بــشر را 

در طــول زمــان بررســی می کننــد. ویــل و آریــل دورانــت بــا کنــار هــم 

قــراردادن زندگی هــا، ایده هــا و دســتاوردهای بزرگ بــا چرخه های 

جنــگ و فتــح، مضامیــن بلنــد تاریــخ را آشــکار می کننــد و بــه مــا معنا 

ــات  ــی کــه تحقیق ــاز می شــود:«زمان ــه آغ ــاب این گون می دهند.کت

ــه رو  ــا چالش هایــی فــراروی خــود روب مــورخ بــه سرانجــام رســید، ب

شــد: مطالعــات و تحقیقاتتــان چــه فایــده ای دارنــد؟ آیــا در کارتــان 

ــا  ــقوط ملت ه ــت و س ــان پیشرف ــی بی ــح و سرگرم ــال تفری ــا دنب تنه

ــاهان  ــرگ پادش ــز م ــتان های غم انگی ــی  داس ــا بازگوی ــا ی و ایده ه

هســتید؟ آیــا دربــاره طبیعــت انســان بیشــتر از آنچــه مــردم در کوچه 

و خیابــان بــدون مطالعــه حتــی یــک کتــاب یــاد گرفته انــد، آگاهــی 

یافته ایــد؟ آیــا از تاریــخ چیــزی دســتگیرتان شــد کــه شرایــط کنونی 

ــمان  ــرای قضاوت هــا و سیاســت ها راهنمای ــا ب ــد ی ــا را روشــن کن م

باشــد یــا در مقابــل نپذیرفــتن اتفاقــات غیرمنتظــره یــا فرازونشــیب 

ــته  ــی گذش ــای پیاپ ــا در رویداده ــد؟ آی ــمان باش ــرات محافظ تغیی

تاکنــون، قاعــده و مقرراتــی را پیــدا کرده ایــد کــه بتوانیــد اقدامــات 

ــا  ــد؟ از این ه ــی کنی ــورها را پیش بین ــت کش ــا سرنوش ــشر ی ــده ب آین

گذشــته، آیــا درســت اســت کــه «تاریــخ هیــچ معنــا و مفهومــی نــدارد»

و چیــزی بــه مــا نمی آمــوزد یــا اینکــه این 

گذشته عظیم، تنها 

آور  تکــرار مــلال 

اشتباهاتی است که 

ــده است تا  مقدر ش

آینــده به اجبار آن را 

در پهنه ای وسیع تر 

و اندازه ای بزرگ تر 

انجام دهد؟»کتاب 

«درس های تاریخ»

یــل و  لیــف و تأ

آریــل دورانــت بــا 

ترجمــه ابوالفضــل 

ــری قزوینی با  حقی

شمارگان ۵۵۰نسخه 

در ۱۳۶صفحــه و 

قیمــت ۷۵هــزار 

تومــان از ســوی 

انتشــارات تمــدن 

علمی منتشر شد.

«دشنام» به کتاب فروشی رسید

ــام  ــذف نـ ــرای حـ ــان بـ ــلاش امویـ ــاره تـ ــنام» دربـ ــتان «دشـ داسـ

امام علـــی(ع) اســـت. ایـــن داســـتان در حاشـــیه زندگـــی  امیـــرزاده ای 

ـــتور  ـــه دس ـــد ب ـــوی دارد. زی ـــای عل ـــه گرایش ه ـــت ک ـــد  اس ـــام زی ـــه ن ب

پـــدرش بـــا فرســـتاده معاویـــه کـــه خواســـتگار خواهـــرش اســـت 

ــتاده را  ــفر فرسـ ــن سـ ــد در ایـ ــد می خواهـ ــود. زیـ ــراه می شـ همـ

ـــتگی ازدواج  ـــتاده شایس ـــا فرس ـــه آی ـــود ک ـــه ش ـــد و متوج ـــک بزن مح

ـــتاده  ـــه فرس ـــد ک ـــی فهم ـــد م ـــفر زی ـــن س ـــرش را دارد؟ در ای ـــا خواه ب

اســـامی افـــرادی را بـــه همـــراه دارد کـــه قـــرار اســـت بـــه جـــرم دشـــنام 

ـــد  ـــند. زی ـــل برس ـــه قت ـــوند و ب ـــازات ش ـــی (ع) مج ـــه امام عل ـــدادن ب ن

کـــه از دوســـتداران امام علـــی (ع) اســـت می خواهـــد ایـــن نامـــه را 

بـــه دســـت بیـــاورد و ازبیـــن بـــبرد، امـــا فرســـتاده خلیفـــه متوجـــه 

ـــت. ـــاز ماجراس ـــن آغ ـــازه ای ـــد و ت ـــه دردسر می افت ـــد ب ـــود و زی می ش

سیدمحســـن امامیـــان، نویســـنده ایـــن کتـــاب، متولـــد ۱۳۵۹ در 

تهـــران، نویســـنده، پژوهشـــگر و مترجـــم اســـت. وی ســـطح ســـه حـــوزه 

و مـــدرس فیلم نامه نویســـی و نـــگارش خـــلاق اســـت. همچنیـــن 

بیـــش از پنـــج دوره در مدرســـه اســـلامی هـــنر شرکـــت کـــرده و در 

دفـــتر تبلیغـــات اســـلامی فعالیـــت داشته اســـت.

قسمتی از متن کتاب

«شـــب هنـــگام بـــود کـــه زیـــد متوجـــه شـــد میزبانـــش خزانـــه دار 

کوفـــه اســـت و عمـــرو پیغامـــی از دمشـــق بـــرای او آورده اســـت. در 

نامـــه پـــس از توضیحاتـــی دربـــاره خـــراج حکومتـــی، قیـــد شـــده 

ـــرد و از  ـــی ک ـــوی کوتاه ـــورات ام ـــصره در ام ـــی ب ـــر فعل ـــر امی ـــود اگ ب

در مماشـــات فرامیـــن قتـــل و اعـــدام را تـــرک کـــرد، سریعـــا عـــزل 

ــرو صندوقـــی  ــود. عمـ ــان شـ ــین ایشـ ــه دار جانشـ ــاب خزانـ و جنـ

نا چنـــدان بـــزرگ بـــه همـــراه داشـــت کـــه در آن نامه هـــا و طومارهایـــی 

ـــلاغ  ـــد از اب ـــاز می کـــرد و بع ـــر یکـــی ب ـــزل، مه ـــود و در هـــر من خـــاص ب

ــان  ــر پنهـ ــال کمـ ــر شـ ــد آن را زیـ ــاله، صنـــدوق را قفـــل و کلیـ رسـ

می داشـــت. زیـــد بســـیار کنجـــکاو بـــود تـــا از فحـــوای دیگر رســـاله ها 

با خبر شود.

ـــای  ـــصره ج ـــه دار ب ـــمارت خزان ـــوان ع ـــام، در ای ـــت ش ـــد از ضیاف بع

ـــالای سر  ـــی ب ـــترده و غلام ـــرو گس ـــد و عم ـــرای زی ـــی ب ـــواب مفصل خ

آن هـــا گماشـــته شـــد تـــا ایشـــان را خدمـــت کنـــد و بـــه ابـــزاری متشـــکل 

ـــره  ـــد خی ـــر بوقلمـــون، شر پشـــه ها را دور ســـازد. زی ـــر و پ ـــی، حصی از ن

ـــود کـــه  ـــد گماشـــته ب ـــه آن صنعـــت پشـــه پران و ســـیمای مغمـــوم عب ب

ـــکوه و خســـتگی کار  ـــچ شِ ـــی هی ب

خـــود می کـــرد.

ـــگار به  اما عمـــرو ان

این قِســـم خدمات 

ــادت داشـــت. عـ

ـــش از  ـــا دراز و پی پ

خـــواب بـــا خودش 

حســـاب و کتـــاب 

می کـــرد.»

رمـــان دشـــنام،

در ۱۴۴ صفحـــه 

و شمـــــارگـــــان 

ـــه، بـــه  هـــزار نسخـ

تازگـــی بـــا قیمـــت 

۵۸ هـــزار تومـــان 

توسط انتشـارات 

«جمکران» منتشر 

شد.

معرفی 
کتاب

« آیــا درســت اســت کــه « آیــا درســت اســت کــه تاریــخ هیــچ معنــا و مفهومــی نــدارد»

و چیــزی بــه مــا نمی آمــوزد یــا اینکــه این 

 تنها 

آور  تکــرار مــلال 

اشتباهاتی است که 

ــده است تا  مقدر ش

آینــده به اجبار آن را 

در پهنه ای وسیع تر 

و اندازه ای بزرگ تر 

کتاب 

یــل و  لیــف و تأ

آریــل دورانــت بــا 

ترجمــه ابوالفضــل 

ــری قزوینی با  حقی

نسخه 

صفحــه و 

هــزار 

تومــان از ســوی 

انتشــارات تمــدن 

«دشنام» به کتاب فروشی رسید

انتشار اثر تازه محقق مشهدی

پیوســتن مدیرشــانه چی بــه دانشــگاه و دیــدن خلأهــای پژوهشــی 

بــود کــه او را واداشــت برخلاف آمــد عــادت مألــوف بیشــتر روحانیان 

عــصر خــود، هم زمــان بــا تدریــس و تألیــف کتــاب، بــه مقاله نویســی 

ــه فارســی بنویســد، فارســی  روی آوردَ و هرچــه را کــه می نویســد، ب

ــن و  ــتخط نمکی ــا دس ــر ب ــت و اگ ــامان می نوش ــت و بس ــم درس را ه

زیبایــش عرضــه می شــد، آراســته تر می نمــود.

این آراســتگی در ســیمایش، در جامه اش، در گفتارش و در رفتارش 

نیــز نمایــان بــود. کمــتر کســی اســت کــه او را دیــده باشــد و از متانت 

و وقــارش نشــانه ای به یــاد نیــاوردَ و از پاکــی نفــس و منــش بلنــد او 

چیزی نگوید و این گونه بود 

کــه جایگاهــش همــواره 

گرامــی و نامــش همــواره 

ــو بود. نک

د  ســتا مــه ا نا   زندگی

کاظــم مدیرشــانه چی 

به قلم محمدرضا مروارید،

به عنوان بیست وهشتمین 

عــه  ز مجمو ره ا شــما

«شــخصیت های مانــا»

ــارات  ــش انتش بــه کوش

ر  د  « مهــر ه  ر ســو »

۱۲۸صفحه منتشر شده

 است.

خبر

محمدکاظم صبوری، 
ملک الشعرای آستان قدس، 

نخستین معلم پسرش 
میرزا محمدتقی بود. پسرک 
هوش و فراست و استعداد 
در خوری از خود نشان داده 

و در هفت سالگی شاهنامه را 
خوب خوانده و به مدد پدر، 

کلمات سخت و معانی دشوار را 
فهمیده و در همان سن در بحر 
شاهنامه شعرهایی گفته بود که 
پدر را از این حال خوش می آمد

محمدکاظم صبوری، 
ملک الشعرای آستان قدس، 

نخستین معلم پسرش 

او دیگر فهمیده بود که استبداد 
در شخص محمدعلی شاه یا 

هر شاه دیگر محدود و خلاصه 
نمی شود، بلکه اساس و اصولی 
دارد که هر که چنان کند، باید 
بر او تاخت. همچنین فهمید 

آزادی راهی است مدام و عملی 
بی وقفه، نه مفهومی کلی و 

مبهم.در مسجد گوهرشاد علیه 
مداخلات روس و انگلیس 
نطقی کرد که مشهد را تکان 

داد. او خیالش از نظم و نثرش 
راحت بود. حالا شجاعتش را 

که در کودکی سرکوب شده بود، 
محک می زد

او دیگر فهمیده بود که استبداد 
در شخص محمدعلی شاه یا 

هر شاه دیگر محدود و خلاصه 

میرزا محمدتقی از کوچه های 
تنگ و ترش محله سرشور زیاد 
به حرم می رفت، اما آن روز، 
غیر از همه روزها بود. هراس 
توی دلش را کرده بود میدان 
چوگان. حالا مدتی بود که 
پدرش درگذشته بود و میرزا 
محمدتقی نه تنها دوستان 
و متحدانی از دست داده که 

دشمنانی پیدا کرده بود. ادعای 
«ملک الشعرا»یی آستان را 

کرده و خرقه این عنوان را هم 
به نَسَب و هم به طبع شاعری 
و فن شعر، بیش از همه برازنده 

تن خودش می دید

میرزا محمدتقی از کوچه های 
تنگ و ترش محله سرشور زیاد 
به حرم می رفت، اما آن روز، 

روز اول اردیبهشت سال ۱۳۳۰، 
ساعت ۸ صبح، سل آخرین تکه 
ریه شاعر شورشی را فتح کرد. 
لبخند فیلسوفی جهان دیده 
روی لب هایش خشک شده 
بود. نشان زندگی از او رفته 
بود. تمام هیکلِ مبارزِ پیر 

فرسوده بود، جز چشم هایش 
که هیچ «شکست
 نخورده بود...»

۱۳۳۰روز اول اردیبهشت سال ۱۳۳۰روز اول اردیبهشت سال ۱۳۳۰
۸ساعت ۸ساعت ۸ صبح، سل آخرین تکه 
ریه شاعر شورشی را فتح کرد. 

ـــود کـــه  ـــد گماشـــته ب ـــه آن صنعـــت پشـــه پران و ســـیمای مغمـــوم عب ب

ـــکوه و خســـتگی کار  ـــچ شِ ـــی هی ب

ـــگار به  اما عمـــرو ان

این قِســـم خدمات 

ــادت داشـــت. عـ

ـــش از  ـــا دراز و پی پ

خـــواب بـــا خودش 

حســـاب و کتـــاب 

رمـــان دشـــنام،

 صفحـــه 

و شمـــــارگـــــان 

 بـــه 

تازگـــی بـــا قیمـــت 

 هـــزار تومـــان 

توسط انتشـارات 

 منتشر 

و وقــارش نشــانه ای به یــاد نیــاوردَ و از پاکــی نفــس و منــش بلنــد او 

چیزی نگوید و این گونه بود 

کــه جایگاهــش همــواره 

گرامــی و نامــش همــواره 

د  ســتا مــه ا نا   زندگی

کاظــم مدیرشــانه چی 

،

به عنوان بیست وهشتمین 

عــه  ز مجمو ره ا شــما

«

ــارات  ــش انتش بــه کوش

ر  د  

صفحه منتشر شده
آن ها چشـم بر هم می گذارم و روز 

آن ها خیره

 همچنین فهمید 

آزادی راهـی اسـت مـدام و عملـی 

در مسجد گوهرشاد علیه مداخلات 

روس و انگلیس نطقی کرد که مشهد 

 او خیالـش از نظـم و 

 حالا شـجاعتش 

 را تأسـیس کـرد 

که پـس از مدتی به دسـتور صریح 

 را 

 آن را هم روس ها 

 عاقبـت دسـتور 

 نفر را به تهران دادند که نام 

این ها 

برای چه بود؟ چرا روس های تزاری 

چنین با مشروطه خواهان دشمنی 

داشـتند؟ آن هـا نمی خواسـتند 

نزدیک مرزهایشـان یـک حکومت 

دموکـرات ببیننـد کـه می توانـد با 

ملک شعرای بهار در کنار دهخدا و سعید نفیسی ملک شعرای بهار در کنار  فرزندان خود


